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 آثار حقوقي تغيير جنسيت زوجين بر عقد نكاح در فقه و حقوق ايران

 ١رامين دهقاني

 چكيده   

است و جواز و امكان تغيير جنسيت موجب پيدايش مسائل جديد حقوقي شده است.   جنسيت يكي از موضوعات بسيار مهم تغيير

يكي از مسائلي كه اين عمل در آن اثر بسزايي دارد، تغيير جنسيت زوجين است كه باعث انفساخ نكاح ميان آنها مي شود. علاوه  

ود. همچنين زوج تغيير از نكاح نيز مؤثر خواهد ب بر تأثيري كه اين عمل بر اصل نكاح منعقد شده دارد، بر ديگر آثار مترتب ناشي 

اما    ، در صورت مواقعه بايد تمام مهريه را به زوجه بپردازد و در صورت عدم مواقعه تكليفي به پرداخت مهريه ندارد  جنسيت داده

اشد. در صورت تغيير ولايت او مانند سابق نسبت به فرزند برقرار است و او همچنان مكلف به پرداخت نفقه به فرزند خود مي ب

جنسيت زن، او تكليفي به نگاه داشتن عده يا پرداخت نفقه به فرزند خود ندارد و درصورتي كه والدين تغيير جنسيت دهند، مانند  

 زمان قبل از تغيير جنسيت خود از فرزند خود ارث مي برند.   

وجود ندارد و بايد با  ،  نكاح و آثار ناشي از آن دارد  صلنصي در خصوص تعيين تكليف آثاري كه تغيير جنسيت بر ا  در حقوق ايران

 رجوع به منابع ديگر حقوق چون فقه، حكم قضيه را بدست آورد.   

   

 واژگان كليدي : تغيير جنسيت، انحلال نكاح، حقوق و تكاليف زوجين.   
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 مقدمه  

جنسيت نقش مهمي در بقاء نوع بشر، زاد و ولد و تمايلات جنسي و معنوي دارد. گاهي پيدايش پديده هاي نو و بديعي، مسائل  

ز جمله اين پديده ها تغييرجنسيت است كه نسبتاً موضوع حقوقي جديدي را ايجاد مي كند كه مسبوق به سابقه نمي باشد. ا 

جديدي است و در حوزه هاي فقهي، پزشكي، روانشناسي و حقوق جاي بحث و تحليل دارد. اين موضوع، در عرصه حقوق، هم در  

ني يا  حقوق كيفري و هم حقوق خصوصي، بخصوص احوال شخصيه نقش بسزا و پر رنگي دارد. گاهي به دليل اختلالات هورمو

ژنتيكي ممكن است، افراد به گونه اي رشد يابند كه ميان جنسيت طبيعي آنان و تلقي روانيشان تفاوت وجود داشته باشد كه به  

تبع، موجب بروز ناراحتي هاي روحي مانند افسردگي و غيره مي شوند و تغيير جنسيت مي تواند تعادل و آرامش را به زندگي آنان  

ت جنبرگرداند.  از  ت  سيغيير  است  عبارت  لغت  به  »در  مذكر  از  فرد  يك  جنسيت  تغيير  يا  مذكرتبديل  به  مؤنث  از  يا  « مؤنث 

هر گونه تبديل، اصلاح و يا تغيير در جنس فرد به وجود آيد، به گونه اي كه وضعيت  »همچنين در اصطلاح پزشكي    .م(20١4)صدر،

به بيان ساده    .(١389« )كريمي نيا،تفاوت باشد، تغيير جنسيت صادق استفعلي او از نظر زن يا مرد بودن با حالت سابق او، داراي  

تر وقتي روان انسان با جسم او همخواني نداشته باشد، او براي تطبيق روان و جسم خود، با عمل جراحي، جنسيت خود را تغيير 

ي است كه يكي از اين مسائل،  مي دهد. بي شك تغيير جنسيت، زمينه ساز مسائل و پرسش هاي فراوان فقهي و بخصوص حقوق

سرنوشت نكاح صورت گرفته بعد از تغيير جنسيت زوجين مي باشد. تاريخچه تغيير جنسيت در حقوق اسلام به زمان حكومت  

  حضرت علي برمي گردد كه در آن زمان، حضرت كسي را كه با پسر عمويش ازدواج كرده بود، از او جدا و به مردان ملحق كرد 

با امام خميني ملاقات كند و    ١3٦٥در ايران، مريم خاتون ملك آرا اولين كسي بود كه موفق شد در سال    . ق(ه.١409)حرعاملي،

با نامه ايشان كه حاوي صدور فتوا جهت تغيير جنسيت با تأييد پزشك بود، به پزشكي قانوني مراجعه نمايد. همان جا اولين مجوز 

سلامي ايران صادر شد. شخص ياد شده قبل از عمل جراحي فريدون نام  تغيير جنسيت از سوي پزشكي قانوني در جمهوري ا

داشت و امام خميني اولين فقيهي بود كه تغيير جنسيت  را مجاز اعلام كرده است. در حقوق ايران، در خصوص آثار تغيير جنسيت  

به اين موضوع اشاره شده   ١39١ال  قانون حمايت خانواده مصوب س  4ماده    ١8در نكاح، مقرره خاصي وجود نداشته و فقط در بند  

است كه رسيدگي به دعاوي تغيير جنسيت، در صلاحيت دادگاه خانواده است؛ اما در خصوص نفس تغيير جنسيت و آثار مترتب 

بر آن، سخني به ميان نيامده است و قانونگذار سكوت كرده است و بدليل عدم وجود نص قانوني بايد با مراجعه به ديگر منابع  

مانند فقه و دكترين، به بررسي و تعيين آثار مترتب بر آن بپردازيم. باتوجه به موارد مطرح شده، سؤالي كه مطرح مي شود    حقوق،

اين است كه تغيير جنسيت زوجين چه اثري بر عقد نكاح دارد؟ سؤالات ديگري قابل طرح است كه تغيير جنسيت زوجين چه 



 

 

ديگر دارد؟ همچنين تغيير جنسيت زوجين چه تأثيري بر حقوق و تكاليف آنها نسبت تأثيري بر حقوق و تكاليف آنها نسبت به يك

 به فرزندان دارد؟   

تحقيق پيش رو در صدد آن است كه ابعاد مختلف اين موضوع را بررسي كند و براي پاسخ به پرسشهاي مطرح شده، لازم است  

جنسيت و اثر آن بر اصل نكاح منعقد شده خواهيم پرداخت   كه مطالب تحقيق خود را در دو بخش ارائه كنيم، نخست به تغيير

 )بخش نخست( و سپس آثار حقوقي و فقهي تغيير جنسيت بر نهاد خانواده را مورد مطالعه قرار مي دهيم )بخش دوم.(   

 

 تغيير جنسيت و اثر آن بر اصل نكاح منعقد شده  بخش نخست:  

حكمي موضوعي، پس هر مسئله اي بايد داراي موضوع و حكم باشد. بسياري از در شرع مقدس، هر موضوعي حكمي دارد و هر  

موضوعات و احكام در معرض تغيير و تبديل هستند، لذا شناخت دقيق همه جانبه موضوعات ضرورتي انكار ناپذير است. امروزه  

جايگاهي نداشته است اما اكنون در زندگي  برخي از موضوعات فقهي نوپيدا است؛ يعني يا در سابق نبوده يا در زندگي افراد جامعه  

بسياري از افراد جامعه و گاه تمام آنها مطرح مي باشد.يكي از اين مسائل، موضوع تغيير جنسيت است كه تحليل آن نه تنها از 

نون اساسي،  منظر پزشكي، بلكه از نظر مباحث فقهي و حقوقي نيز جاي بررسي بسيار دارد. با توجه به اينكه طبق اصل دوازدهم قا 

دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و طبق اصل بيستم قانون فوق، براي حمايت قانونگذار از همه حقوق  

به تعبيري ديگر جواز انجام آن، در كشور براي تحت حمايت   مردم، بايد موازين اسلامي رعايت شود، امكان تغيير جنسيت يا 

ن اين عمل، اهميت ويژه اي پيدا مي كند. يكي از مواردي كه تغيير جنسيت در آن نقش بسزايي قرارگرفتن و به رسميت شناخت

دارد اصل نكاح منعقد شده است، به اين معنا كه تغيير جنسيت، چه اثري بر اصل عقد نكاح منعقد شده مي گذارد. يعني تغيير  

ند يا نكاح منعقده همچنان پايدار است. با توجه به فقدان  جنسيت يكي از زوجين يا هر دو آنها، نكاح واقع شده را منحل مي ك

، فقه بعنوان يكي از منابع حقوقي شناخته ميشود،  1نص در اين خصوص و اينكه طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي 

نيز بايد در فقه وجود براي تحليل اثر حقوقي تغيير جنسيت بر اصل نكاح منعقده، بايد به فقه رجوع كرد و امكان تغيير جنسيت  

داشته باشد تا بتوان آثار بعدي را از آن استنباط كرد. بنابراين بايد در وهله اول امكان تغيير جنسيت در فقه و حقوق را بررسي 

   (. كاح واقع شده بپردازيم )فصل دومكنيم )فصل نخست( و سپس به بررسي اثر تغيير جنسيت بر عقد ن

 فصل نخست : امكان تغيير جنسيت در فقه و حقوق    

 

قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر  ». اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي : 1

ه دعوا و صدور حكم  فتاوي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه، از رسيدگي باسلامي يا  

 «. امتناع ورزد



 

 

براي اينكه به امكان تغيير جنسيت در فقه و حقوق پي ببريم، بايد به منابع معتبر فقهي و حقوقي مراجعه كنيم تا امكان يا عدم  

بلكه    ،ت قانونگذار قرار نگيردامكان انجام آن را بيابيم، چراكه اگر مجوز فقهي و قانوني نداشته باشد، ممكن است نه تنها مورد حماي 

  ١8از لحاظ كيفري نيز جرم محسوب شود. در حقوق ايران در خصوص تغيير جنسيت، قانون خاصي وجود ندارد و فقط در بند  

قانون حمايت از خانواده، به اين موضوع پرداخته است كه رسيدگي به دعواي تغيير جنسيت در صلاحيت دادگاه خانوداه    4ماده

اينكه واژه تغيير  است؛ اما د ر خصوص اصل تغيير جنسيت و تأثير آن در اصل نكاح صحبتي به ميان نيامده است. با توجه به 

طور ضمني، نشانگر امكان تغيير جنسيت و جواز اين عمل از نظر قانوني است اما چون  ، بنسيت در قانون فوق قيد شده استج

اثر تغيير جنسيت بر اصل نكاح ند قوانين نبايد با شرع  ،  قانون اساسي 1اريم و طبق اصل هفتاد و دوم نص ديگري در خصوص 

چرا كه نظريات فقها، گاهاً در خصوص   ؛مغايرت داشته باشند، اين لزوماً به اين معنا نيست كه قوانين حتماً بايد موافق با شرع باشند 

ر موارد فقدان نص، ميتوان براي بدست آوردن  احكام و موضوعات فقهي متفاوت است و چون فقه يكي از منابع حقوق ايران است د

حكم موضوعات به آن استناد كرد. در اينجا بايد به مستندات قرآني )مبحث نخست( و فتاوي فقهاي اسلام و ديدگاه هاي مطرح  

 شده )مبحث دوم( مرتبط با موضوع بپردازيم.   

 مستندات قرآني     _مبحث نخست

كه فقيه براي استنباط احكام شرعي به آن استناد مي كند. سندي غير قابل انكار كه مورد قرآن، اولين دليل از ادله اربعه است  

قبول تمام مسلمانان است اما گاهي در معاني و تفسير آيات قرآن، بين مذاهب مختلف، اختلاف وجود دارد و اين اختلاف در تعيين  

تعيين ح براي  اثرگذار است و  آنها  بر  مترتب  آثار  آنها  حكم موضوعات و  و تحليل  اختلافي  نظريات  به بررسي  بايد  كم صحيح، 

پرداخت. برخي با استناد به آياتي از قرآن تغيير جنسيت را حرام و برخي آن را جايز مي دانند. براي پي بردن به اين مطلب، ابتدا  

د بحث قرار مي ا موربه ادله حرمت عمل تغيير جنسيت پرداخته )گفتار نخست( و سپس عدم حرمت و جواز تغيير جنسيت ر 

 (. دهيم )گفتار دوم

 ادله حرمت عمل تغيير جنسيت _گفتار نخست 

 همانطور كه بيان شد، برخي با استناد به آياتي از قرآن، حرمت عمل تغيير جنسيت را استنباط مي كنند.   

 
ا قانون اساسي مغايرت  مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور ي». اصل هفتاد و دوم قانون اساسي: 1

   «.داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراي نگهبان است



 

 

و شيعه    تبرخي از فقهاي اهل سننخستين دليل قرآني كه براي حرمت تغيير جنسيت بيان شده است، تغيير خلقت مي باشد.  

ت كه  . ازنظر فقهاي اهل سنه.ق(١402)محمدكنعان،سوره نساء استناد كرده اند١١9١براي اثبات حرمت تغيير جنسيت، به آيه  

پاسخ مثبت به   اين كار درواقع  ندارد و  بـراي تغيير جنسيت وجود  مخالف تغيير جنسيت هستند، هيچگونه ضـرورت شـرعي 

اسـت كـه وعده داده است از راه اينگونه كارهاي حرام، انسان را منحرف سازد؛ چرا كه شـيطان به بني آدم دستور   دعـوت شـيطان

داده است و آنان خلق خدا را تغيير خواهند داد. وجود مذكر و مؤنث در ميـان موجـودات زنـده، امـري لازم بـراي ازدواج و تكثير 

و قانونگذار الهـي، تغييـر جنسـيت را حـرام كرده است زيرا اين كار با فطرت الهي مخالفت نسل و ادامه نسل بشري است؛ ازاين ر

ت، نه تنها تغيير جنسيت، بلكه كارهاي ديگـر همچـون شـبيه سـازي و حتـي زياده روي در  از نظر برخي فقهاي اهـل سندارد.  

رام است. همچنين برخي از فقها نيز با استناد به آيه بيان  زينت و آرايش، مصداقي از تغيير خلق خدا بوده و طبق آيه مذكور ح

 ت معتقد شده اند.   يسشده، به حرمت عمل جراحيِ تغييـر جن

سوره شوري است. طبق نظر يكي از  مراجع تقليد و    ٥0و    49دومين دليل قرآني براي حرمت تغيير جنسيت، استناد به آيات  

ناد به آيه مذكور بر حرمت عمل جراحي به منظور تغيير جنسيت معتقد شده است،  معاصر شيعه ،كه تنها فقيهي است كه با است

ي توانـد بـا اعمـال خـود، ازجملـه عمـل جراحـي، ، در اختيـار خداست و ازسوي او قطعي شده است و انسان نمپسر يا دختر بودن

نس مذكر و مؤنث، از زمان انعقاد نطفـه تا هنگام  ايـن پديـده واقعـي را تغييـر دهد. بر اين اساس دگرگوني هايي كه در دو ج

ي توانـد آن را تغييـر دهـد و هرگاه به  انه هاي خدا بوده و هيچ قدرتي نمتولد رخ مي دهد و ويژگي هايي كه دارند، همگي از نش

كار حرام مي    وسيله عمل جراحي ،علائم جـنس مخـالف در وي پديـد آيـد، درواقـع تغييـر جنسيت حاصل نشده است و اين

    .ه.ق(١4١8)مدني تبريزي، باشد و ازنظر تكاليف شرعيه، وي حكم پيش از تغيير اعضاي ظاهري را دارد

است. باتوجه به اينكه انجام عمل تغيير جنسيت، ملازم  2سوره نور 30سومين دليل قرآني براي اثبات حرمت تغيير جنسيت، آيه 

با نظر به عورت نامحرم و گاه لمس آن است، بر اساس آيه ياد شده لازم است براي پرهيز از ارتكاب اين حرام مسل َّم، از تغيير 

است و نگاه كردن به   جنسيت پرهيز شود، چراكه نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم، چـه بـا قصـد لذت و چه بدون آن حرام

صورت و دستها اگر بـه قصـد لـذت باشد، حرام است، ولي اگر بدون قصد لذت باشد، مانعي ندارد و همچنين نگاه كـردن زن 

بـه بدن مرد نامحرم حرام مي باشد و نگاه كردن به صورت و بدن و موي دختـر نابـالغ اگـر به قصد لذت نباشد و به واسطه نگاه  

معمولاً مـي  ان نترسد كـه بـه حـرام بيفتـد ،اشـكال ندارد، ولي بنابر احتياط بايد جاهايي را مثل ران و شكم كه كردن هم انس

 

ِّكُنَّ آذاَنَ الَْنَْعاَمِ وَلََمُرَنَّهُمْ فلَيَغُيَِِّرُ :»سوره نساء ١١9آيه  . 1 ِ فَقَدْ خَسِرَ وَلََضُِلَّنَّهُمْ وَلََمَُنِِّينََّهُمْ وَلََمُرَنَّهُمْ فلَيَبُتَِ َّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دوُنِ اللََّّ ِ ۚ وَمَنْ يتَ نَّ خَلْقَ اللََّّ

 .«خُسْرَاناً مُبيِناً
 « خ بِيْرٌ بمِ ا ي صنْ عُون قلُْ للِمُْؤْمنِِين  ي غضُُّوا مِنْ أ بصْ ارِهِمْ و ي حْف ظُوا فُروُج هُمْ ذلِك  أ زْكى ل هُمْ إِنَّ اللَّه   سوره نور:» 30آيه .  2



 

 

در نتيجه ،معتقدان به حرمت عمل تغيير جنسيت با استناد به آيه فوق، حرمت تغيير   . ه.ق(١4١8)خميني،، نگاه نكند.پوشـانند

 جنسيت را استدلال مي كنند.   

 عدم حرمت تغيير جنسيت و جواز آن    _گفتار دوم

همانگونه كه گفته شد برخي از فقها با استناد به آيات قرآن، حرمت عمل تغيير جنسيت را استنباط مي كنند. اما در مقابل برخي  

مبني بر حرمت تغيير به جواز و امكان انجام اين عمل، بدون اينكه داراي حرمتي باشد، معتقدند و استناداتي كه به آيات قرآن  

 جنسيت بيان شده است، اينگونه پاسخ مي دهند:  

سوره نساء كه برخي از فقها با استناد به آن، حرمت تغيير جنسيت را اثبات مي كردند بايد بيان كرد كه    ١١9در خصوص آيه  

از   از تغيير خلق االله  مق،  نقل شده است: بر اساس نظر نخست  چيست؟ در اين خصوص دو نظر  «تغيير خلق ااالله»منظور  صود 

رام است و بر اساس نظر دوم، مقصود از تغيير ،تغيير ظاهري است كـه حو تبديل حلال به    م(١988)طبرسي،  «تغيير دين االله»،

ردن. نتيجه اين مي شود كه ش، درآوردن چشم حيوان و اخته كبـراي آن وجـوهي ذكر شده است؛ مانند موي مصنوعي، قطع گو

ت نيز معاني مذكور را براي تغيير خلق  اشد. همچنين مفسران ديگر اهل سنمي تواند مدنظر و مورد توجه بتمامي معاني پيشين، 

، تغيير دين االله است. «تغيير خلق ااالله»االله بيان داشته اند. در نهايت، ميتوان گفت ديدگاه اكثر مفسران اهل سنت در مورد معناي  

مفسران شيعه نيز در خصوص  .  ناظر بـه بحث تغيير جنسيت نيست  نساءسوره    ١١9ت، اساساً آيه  اهل سنپس از نظر مفسران  

و امر خدا روي دهد و حلال خدا حرام  د كـه هرگاه تشريع و بدعتي در دينه انت، بر اين مطلب اتفاق نظـر داش«تغيير خلق ااالله»

ر سوره نساء، تغيي ١١9معتقدند با توجه بـه آيـه دا حلال شود، اين كار تغيير در خلقت الهي بوده است .برخي محققان و حرام خ

راه سـاختن انسانها و سرگرم ساختن آنها به آرزوها.  يكي است و گاهي تغيير معنوي مانند گمدر خلقت گاهي تغيير ظاهري و فيز

ه  يير و تحريفي كنابراين هرگونه تغهر دو تغيير درجهت اهـداف شـيطان بـوده و باعث دور ساختن فطرت بندگي خداوند است. ب

 ت.   غيرالهي صورت پذيرد، غيرشرعي اسبـه انگيزه شيطاني و اهداف و كارهاي  

نمي شود و  با توجه به توضيحات فوق، ميتوان به روشني دريافت كه آيه فوق به بحث تبديل مذكر به مؤنث و برعكس، مربوط  

ده تن از فقهاي شيعه كه به جواز تغيير جنسيت فتوا داده يت ناصواب است و بيش از استناد به آن براي اثبات حرمت تغيير جنس

ب بـه اتفـاق موارد، تغيير جنسيت به دليل بيماري تغيير جنسيت را استفاده نكرده اند، هرچند در اكثر قرياند، از آيه فوق ،حرمت  

 آن وجود ندارد.   جسمي يا روحي صورت مي گيرد و راه ديگري براي درمان

سوره شوري مبني بر حرمت تغيير جنسيت توسط برخي از فقهاي شيعه بايد بيان كرد    ٥0و    49دادن آيات  در مورد مستند قرار

تباطي به غيرممكن بودن سوره شوري، ار  ٥0و    49اما آيات  ،  كلي ناظر بـه بحث جنسيت استكه گرچه آياتي از قرآن به صورت 



 

 

وي خداست و كسي از  اين عالم ازست در  كه هرگونه نعمت و رحم واقعيت است  ه براي نشان دادن اين  تغيير جنسيت ندارند، بلك

 خود چيزي ندارد.  

به مؤمنان بگو چشمهاي  »سوره نور، نيز بايد گفت كه اين آيه بيان ميدارد: 30در خصوص استنباط حرمت تغيير جنسيت از آيه 

ر است و خداوند از آنچه انجام ميدهند،  كيزه تا آنان پ   ظ كنند؛ اين براي]از نگاه به نامحرمان[ فروگيرند و عفاف خود را حف  خـود را

 .   «آگاه است و به زنان با ايمان بگو كه چشمهـاي خود را]از نگاه هوس آلود[ فروگيرند و دامان خويش را حفظ كنند

ان عاينه و درمموارد نگاه به عورت، همچون مبايد گفت كه آيه مذكور اختصاصي به بحث تغيير جنسيت ندارد، چرا كه در تمامي  

ان به حرمت  دارد وهمانطور كه پيشتر گفته شد، معتقدابراين اختصاصي به بحث تغيير جنسيت نكي هم وجود دارد. بنشدر پز

د به آيـه فوق براي حرمت تغيير جنسيت استدلال كنند اما اين استدلال ناكافي است چرا كه با توجه به  تغيير جنسيت، ميتوانن

ي از امور حرام، در حالت اضطرار حلال مي شود. سوره انعام آمده است انجام بعض ١١9سوره مائده و  3يات قاعده اضطرار كه در آ

مي شود مي تواند براي حفظ جان خود از گوشت خوك و مردار تغذيه كند    ار اضطراركسي كه گرفت   سوره بقره  ١٧3مثلاً طبق آيه  

اين جهت، اگر حكمي باعث مشقت   ز. افي عسر و حرج دلالت داردز قرآن به نو عقوبتي براي او نخواهد بود. همچنين آيات ديگري ا

شود، آن حكم برداشته خواهد شد. بي ترديد وضعيت جسمي يا روحي فردي كه نيازمند تغيير جنسيت است، مصداق روشني از  

تناد بـه آيه اگر با اس كند. بنابراين حتيدگي را براي وي بسيار دشوار و ناراحت كننده و حرج و مشقت است كه مي تواند زنعسر 

ياد شده يا ادله ديگر، حرمت تغيير جنسيت در شرايط عادي اثبات شود، بي ترديد درحال اضطرار يا عسر و حرج، اگر راه حل  

 درماني ديگري وجود نداشته باشد، تغيير جنسيت مجاز خواهد بود.  

 ح شده   فتاوي فقهاي اسلام و ديدگاه هاي مطر_مبحث دوم 

علاوه بر مستندات قرآني، بررسي فتاوي فقهاي اسلام كه به دو مذهب شيعه و اهل سنت تقسيم مي شود و ديدگاههاي مطرح  

ز اين رو در اين مبحث ابتدا به بيان ديدگاه هاي  . ايير جنسيت، نيز حائز اهميت استشده در خصوص حرمت يا جواز و امكان تغ

نخست( و سپس به بيان نظريات ممنوعيت مطلق، مشروعيت مطلق و مشروعيت مشروط )گفتار  فقهاي اهل سنت و شيعه )گفتار  

 دوم( مي پردازيم.   

 ديدگاه فقهاي اهل سنت و شيعه   _گفتار نخست

بايد اذعان داشت كه اولين فقيه شيعه كه به اين مسئله پرداخت و آن را مطرح كرد امام خميني در كتاب تحرير الوسيله بود. 

فتواي صريح امام خميني در عدم حرمت تغيير جنسيت، شامل تغيير جنسيت مرد به زن و زن به مرد و نيز شامل تغيير جنسيت 

شود. از نظر امام خميني ،تغيير جنسيت مطلقاً حرام نيست. مؤيد اين مطلب، فتوايي    خنثي به يكي از دو جنس زن يا مرد مي



 

 

، براي يك بيمار تراجنسيتي صادر كرد و تصريح نمود كه تغيير جنسيت با تجويز سيشم  ١3٦4است كه امام خميني در سال  

سيت حرام نيست كه معناي ديگر آن جواز طبيب مورد اعتماد، اشكال شرعي ندارد.كلام امام خميني صراحت دارد كه تغيير جن

يا اباحه است. نظر يكي ديگر از فقهاي شيعه كه تغيير جنسيت را مجاز مي داند اين است كه  تغيير جنسيت و ظاهر ساختن  

البته   .(١3٧٧)فاضل لنكراني،  جنسيت واقعي در افراد دو جنسي كه يك جنس آنها غلبه دارد خلاف شرع نيست؛ بلكه واجب است

ايد از مقدمات مشروع استفاده شود يعني نظر و لمس حرام در آن نباشد، مگر اينكه به حد ضرورت برسد ولي تغيير جنسيت ب

صوري و كاذب جايز نيست. اما فقهاي اهل سنت بر اين قول متفقند كه تغيير جنسيت چون تغيير و دستكاري خلقت و آفرينش  

 خداوند است به هيچ وجه جايز نيست.    

ه نظرات مطرح شده آن است كه عموم فقهاي اهل سنت هر گونه تغيير جنسيت را حرام مي دانند ولي تعدادي از فقهاي  چكيد

شيعه معتقدند كه تغيير جنسيت جايز است .حال كه فتاوي فقهاي اهل سنت و شيعه مورد بررسي قرار گرفت، با توجه به سكوت 

درباره مشروعيت يا ممنوعيت تغيير جنسيت سه نظريه مطرح شده است كه به  قانونگذار و فقدان نص قانوني در حقوق ايران،  

 بررسي اين نظريات مي پردازيم.   

 نظريات ممنوعيت مطلق، مشروعيت مطلق و مشروعيت مشروط     _گفتار دوم

ان اهل سنت و تعداد  دارد كه تغيير جنسيت مطلقا جايز نبوده و حرام است. تمام فقها و حقوقدان نظريه ممنوعيت مطلق بيان مي

  .ه.ق(١4١٦)مدني تبريزي،  مي باشند  مت تغيير جنسيتكمي از فقهاي شيعه تغييرجنسيت را امري نامشروع دانسته و قائل به حر

دلايلي كه بر ممنوعيت مطلق تغيير جنسيت اقامه شده است، عبارت اند از: حرمت از بين بردن اعضاي بدن، غير مجاز بودن تغيير 

 ي، مخالفت با مصالح عمومي، رواج همجنس بازي و تأنث.   در خلقت اله

نظريه مشروعيت مطلق در مقابل نظر پيشين است و بيانگر اين است كه تغيير جنسيت بطور مطلق مجاز و مشروع است، كه عمده  

از فقها كه عمدتاً يا    در بين فقهاي متأخر برخلاف بسياري  .ه.ق(١4١2)حرعاملي،  باشد  دلايل آنها اصل اباحه و قاعده تسليط مي

اين عمل را ممنوع نموده و يا مشروط به شرايطي نموده اند، امام خميني در نهايت صراحت و بدون هيچگونه قيدي قائل به عدم  

ه سبب عمل و برعكس آن حرام مرد به زن ب  ظاهر آن است كه تغييرجنس»حرمت تغييرجنسيت است. ايشان چنين فرموده اند:

   «.نيست

كه در اين زمينه مطرح شده است، نظريه مشروعيت مشروط است. بموجب اين نظريه تغيير جنسيت زماني  اي  ظريه  سومين ن

مجاز است كه فرد داراي مشكل جنسي باشد و پزشك متخصص تغيير جنسيت را براي بر طرف كردن مشكل او مفيد بداند. از 

ميتوان  .  (١382)باريكلو،  آن داراي منفعت عقلايي مشروع باشد  نظر قانون مدني هم شرط صحت هر قراردادي اين است كه موضوع



 

 

اين نظريه را از قاعده عسر و حرج استنباط كرد. بر اساس برخي از آيات قرآن، در دين اسلام حكم حرجي، تشريع نشده است و 

    . (١38٦)روشن،  يح مرفوع استاين حكم منتفي و از صفحه تشر،  ت لازم آيد، به استناد اين آياتچنانچه از ناحيه هر حكمي، مشق

در نتيجه با توجه به سكوت قانونگذار و فقدان نص قانوني نظام حقوقي ايران نسبت به مشروع يا نا مشروع بودن تغيير جنسيت،  

با توجه به نظريات فوق در زمينه وضع حقوقي تغيير جنسيت، از بين سه نظريه ارائه شده، نظريه مشروعيت مشروط با واقعيت  

طبق قانون مدني نيز، مشروعيت هر عملي منوط به وجود منفعت عقلايي مشروع است.  علم پزشكي منطبق تر است. همچنين  

 پس طبق نظر مشهور فقها، تغيير جنسيت در صورتي كه از لحاظ پزشكي ضروري تشخيص داده شود، مجاز است.   

آن و مجاز بودن آن را بيان  حال كه امكان تغيير جنسيت را در فقه كه يكي از منابع حقوقي بود، بررسي كرديم و امكان انجام  

 كرديم، اكنون وقت آن رسيده است كه اثر تغيير جنسيت بر اصل عقد نكاح را مورد مطالعه قراردهيم .   

 نكاح واقع شده    عقدفصل دوم : اثر تغيير جنسيت بر  

مي را بيان نكرده است و ما  قانونگذار در مورد اثري كه تغيير جنسيت بر اصل عقد نكاح منعقد شده مي گذارد، سكوت كرده و حك

با مراجعه به قانون نمي توانيم حكم قضيه را بيابيم و ناگزير به مراجعه به ديگر منابع حقوق مانند فقه و اصول حقوقي هستيم.  

نعقد  براي يافتن حكم اين موضوع ابتدا به بقاي نكاح يا انحلال آن )مبحث اول(  مي پردازيم كه آيا در اثر تغيير جنسيت، نكاح م

شده باقي مي ماند يا منحل مي شود و سپس در صورت قائل بودن به انحلال نكاح، ماهيت انحلال نكاح را مورد )مبحث دوم(  

 بررسي قرار مي دهيم.   

 بقاي نكاح يا انحلال آن   _مبحث اول

مي شود كه اگر جنسيت  عقد نكاح يكي از عقودي است كه جنسيت نقش اساسي در صحت آن دارد و اين نقش عرفاً طوري تلقي  

مد نظر نبود، نكاح منعقد نمي شد. پس نياز است كه مثلاً اگر طرفين عقد نكاح يا يكي از آنها تغيير جنسيت دهد، اين عمل چه 

همچنان، چون سابق برقرار است. براي پاسخ به    اثري بر نكاح خواهد داشت؛ آيا با انجام اين عمل نكاح سابق منحل مي شود يا 

بايد بين حالات مختلف قائل به تفكيك شد. بنابراين ابتدا تغيير جنسيت يكي از زوجين را بررسي مي كنيم )گفتار    اين سؤال

 نخست( و در ادامه، تغيير جنسيت هر دو زوج را مورد بحث قرار مي دهيم )گفتار دوم( .   

 تغيير جنسيت يكي از زوجين     _گفتار نخست

زوج يا زوجه پس از عقد نكاح، به اين حالت كه زوجه به مرد يا زوج به زن تبديل شود، موضوع در صورت تغيير جنسيت يكي از  

مي شود چرا كه در صورت تغيير ان تغيير جنسيت، ازدواج منحل ازدواج كه همان زن و شوهر بودن است، از بين مي رود و از زم



 

 

  ١0٦٧ود يكي مي شود و طبق شرع و همچنين ماده  جنسيت يكي از زوجين، جنسيت آن فرد تغيير جنسيت داده با همسر خ

قانون مدني كه لزوم اختلاف جنس را بعنوان يكي از شرايط صحت ازدواج مي داند، امكان بقاي نكاح وجود ندارد و تغيير جنسيت 

  .جنسيت دهد  زوجين اقدام به تغييريكي از زوجين باعث انحلال نكاح سابق مي شود. اين فرض زماني مطرح مي شود كه يكي از  

 در ادامه به تحليل حالتي كه هر دو زوج تغيير جنسيت مي دهند، پرداخته مي شود.   

 تغيير جنسيت هر دو زوج    _گفتار دوم 

سؤالي كه پيش  ،  ن آنها باعث انحلال نكاح مي شودحال كه مشخص شد كه تغيير جنسيت يكي از زوجين به دليل همجنس شد

زوج تغيير جنسيت دهند، آيا باز نكاح آنها منحل مي شود يا بدليل اختلاف جنس، نكاح باقي  مي آيد اين است كه اگر هر دو  

خواهد ماند؟ تغيير جنسيت هر دو زوج دو حالت دارد كه نخست به تغيير جنسيت غير همزمان زوجين مي پردازيم )نخست( و  

 . ()دوم پس از آن، تغيير جنسيت همزمان زوجين را مورد بررسي قرار مي دهيم 

 تغيير جنسيت غير همزمان زوجين    _نخست

و زوجه در سال  ١400گاهي ممكن است هر يك از زوجين در بازه زماني متفاوت اقدام به تغيير جنسيت كنند مثلاً زوج در سال 

ا نكاح  اقدام به تغيير جنسيت كنند. حال اين سؤال مطرح مي شود كه وضعيت نكاح اينگونه افراد چگونه خواهد بود؟ آي  ١40١

 منحل مي شود يا با تغيير جنسيت، مجدداً رابطه نكاح حاصل شده و نياز به انشاء عقد مجدد نمي باشد؟   

در پاسخ به سؤالات فوق بايد بيان كرد كه به اين علت كه به محض تغيير جنسيت يكي از زوجين، شرط تغاير جنسيت از بين  

نسيت طرف دوم، تفاوتي در اصل موضوع ايجاد نشده و نكاح نمي تواند به حالت  رفته و نكاح منحل مي شود، چراكه بعد از تغيير ج

قبل از انحلال برگردد. در حقيقت بين اينكه تغيير جنسيت دوم، در بازه زماني كوتاه انجام شود يا بعد از مدتي طولاني از تغيير  

 شده و براي ايجاد رابطه زوجيت بايد نكاح مجدد صورت بگيرد.    نكاح منحل ،اوتي وجود ندارد و در هر دو صورتجنسيت اول، تف

 تغيير جنسيت همزمان زوجين    _دوم

در خصوص اين حالت، دو نظريه وجود دارد: نظريه اول اين است كه نكاح سابق همچنان پا برجاست و نياز به نكاح مجدد نيست؛  

و در اين حالت يك و مرد و يك زن وجود دارد و لزوم وجود اختلاف  چراكه هدف از نكاح، ايجاد رابطه زوجيت بين زن و مرد است  

ي شود و فقط نوع و  ماين جهت خللي به عقد نكاح وارد نجنسيت كه بعنوان يكي از شروط صحت نكاح است، وجود دارد و از  

وج كنوني همان زوجه سابق  چگونگي رابطه زوج و زوجه، قبل و بعد از تغيير جنسيت، تغيير كرده است. در واقع در اين حالت، ز

يلف  و زوجه كنوني همان زوج سابق است و رابطه زوجيت همچنان باقي است و فقط جايگاه زوج و زوجه سابق، از لحاظ حق و تك

معتقدند كه ازدواج زن و شوهر باقي است، اگر چه احوط)به احتياط نزديكتر(   ،در فرض گفته شده   جابجا شده است. برخي از فقها 



 

 

  ه دوباره ازدواج كنند و زن فعلي با غير مردي كه قبلاً زن او بوده ازدواج نكند مگرآنكه با اجازه هر دو طلاق واقع شودآن است ك

اما برخي ديگر بطور مطلق قائل به بقاي عقد نكاح و عدم بطلان آن هستند. دليلي كه در اين نظريه براي بقاي  .  (١3٦٦)خميني،

 است كه در شك باقي ماندن نكاح سابق يا انحلال آن، حكم به بقاي نكاح مي دهد.   نكاح بيان شده است اصل استصحاب 

اما نظريه دوم قائل به انحلال نكاح است چراكه در اين نظريه تفاوتي بين همزمان بودن يا غير همزمان بودن تغيير جنسيت زوجين 

زن و مرد به اين صورت است كه عنوان شوهر بودن بر مرد   پيوند،  ح اين است كه حقيقت اعتبار نكاحوجود ندارد. دليل انحلال نكا

و همسر بودن بر زن صدق كند چراكه در عقد نكاح هر كدام از زن و مرد نسبت به هم حقوق و تكاليفي دارند كه نمي تواند بدون  

ن ايراد اين است كه در توجه به شخصيت و اعتبار طرفين نكاح باشد. پس استناد به اصل استصحاب داراي ايراد اساسي است و آ

استصحاب نكاح سابق بايد وصف مرد بودن مرد و زن بودن زن، در تمام طول نكاح برقرار باشد در حالي كه تغيير جنسيت اين 

قانون مدني،    ١94موضوع را از بين مي برد و يكي از شرايط استصحاب كه وحدت موضوع است وجود ندارد، از طرفي طبق ماده  

نماند، زيرا بار كردن  مبني بر لزوم تو از تغيير جنسيت نكاح باقي  افق طرفين درباره نوع عقد و موضوع آن، اين است كه پس 

هيچ يك از طرفين نبوده    تعهدات و تكاليف زوج بر مرد كنوني و تعهدات و تكاليف زوجه بر زن كنوني، امري است كه مورد قصد

نظريه بقاي نكاح،    كاح زوجيني كه همزمان تغيير جنسيت داده اند نسبت بهل، از بين دو نظريه فوق، نظريه انحلال نر كاست. د

 صحيح تر است. 

مي شود، در ادامه به    در صورت تغيير جنسيت زوجين منحل  اينك كه مسئله بقا يا انحلال نكاح روشن شد و معلوم شد كه نكاح

 بررسي ماهيت اين انحلال مي پردازيم.   

    ماهيت انحلال نكاح  _مبحث دوم

در خصوص ماهيت انحلال نكاح بعد از تغيير جنسيت زوجين، دو ديدگاه وجود دارد كه پذيرش هر كدام از آن ديدگاه ها آثاري  

نظريه بطلان نكاح )گفتار اول( و سپس ديدگاه دوم، نظريه انفساخ  ديدگاه اول  ، خواهد داشت. بنابراين در ابتدا را با خود به همراه

 حليل مي كنيم.   نكاح )گفتار دوم( را ت

 بطلان نكاح    _گفتار نخست

بر طبق اين نظريه، تغيير جنسيت يكي از زوجين يا هر دو طرف باعث بطلان نكاح مي شود زيرا عقد نكاح از جمله عقودي است  

اگر  كه شخصيت طرفين در آن علت عمده عقد است و در واقع تفاوت جنسيت زوجين، يكى از شرايط اساسى صحت نكاح است و  

معلوم شود كه اين تفاوت واقعي نيست بلكه ظاهري است، معلوم مي شود كه ازدواج بين دو جنس مخالف منعقد نشده بلكه بين  

به لزوم    ١١24و    ١0٦٧،  ١0٥9،    ١03٥دو همجنس بوده است كه چنين نكاحي مسلماً باطل است. قانون مدنى نيز در مواد  



 

 

برخي از حقوقدانان گفته اند كه در اينجا اختلاف در جنسيت كه از شرايط اساسي اختلاف جنسيت در نكاح اشاره كرده است.  

صحت نكاح است، محقق نبوده و در واقع، در شخصيت طرف كه علت عمده عقد است، اشتباه رخ داده است و لذا مطابق ماده  

نكاح از زمان تغيير جنسيت باطل ،  ه يكى از زوجين تغيير جنسيت دهدپس در صورتي ك. قانون مدني اين عقد باطل  است 20١

 ازدواج به دليل باقي نماندن موضوع خود، باطل مي گردد.    پسد.  قها بر اين مطلب اتفاق نظر دارناست و ظاهراً ف

 انفساخ نكاح    _گفتار دوم

مي بيان  نكاح  انفساخ  ش  نظريه  مي  منفسخ  نكاح  عقد  طرف،  دو  هر  يا  زوجين  از  يكي  جنسيت  تغيير  با  كه  )مؤمن    وددارد 

انعقاد، اختلاف جنس بين زوجين وجود داشته است و نكاح بطور صحيح واقع شده است و ؛  ه.ق(١4١٥قمي، چرا كه در زمان 

طرفين به ظاهر، جنسيت مخالف داشته اند. با توجه به حجيت ظواهر، دليلي بر بطلان نكاح وجود ندارد و نكاح در مرحله انعقاد،  

ز عقد نكاح كه تغيير جنسيت انجام شده است، دو جنس مخالف، همجنس شده اند و امكان  صحيح واقع شده است ولي پس ا

بقاي عقد نكاح از بين مي رود؛ در نتيجه عقد منفسخ مي شود. يكي از حقوقدانان نيز  بجاي استفاده از عنوان تغيير جنسيت، 

و موجب بطلان نكاح شمرده است؛ اما در ادامه بحث تعيين جنسيت را بكار برده است و آن را فقط در مورد خنثي ممكن دانسته 

مشخص مي گردد كه منظور ايشان از بطلان، انفساخ نكاح بوده است نه بطلان در معناي خاص خود؛ زيرا ايشان بعد از پذيرش 

به بطلان نكاح   البته دادگاه است كه بايد تغيير جنسيت را بر اساس نظر كارشناس احراز و حكم»بطلان نكاح بيان مي دارد كه:  

و پس از تاريخ  پس مشخص مي شود تا قبل از اعلان حكم دادگاه، نكاح صحيح بوده است    «.از تاريخ تحقق تغيير جنسيت دهد

عقد نكاح از بين مي رود و اين همان انفساخ نكاح است. بايد خاطر نشان كرد كه بطلان، يك معناي عام  ،  تحقق تغيير جنسيت

 معني خاص خود و نيز انفساخ مي شود اما در معناي خاص خود، فقط معني بطلان را مي دهد.   دارد كه شامل بطلان به 

به نظر مي رسد كه هر چند قائلان به نظريه اول، بيان داشته اند كه با تغيير جنسيت، نكاح باطل مي شود، با دقت نظر در گفتار   

يق كلمه نبوده است بلكه منظور انفساخ بوده است؛ زيرا عقدى باطل آنان ميتوان گفت كه منظور برخي از آنان، بطلان به معني دق

قانون مدني را نداشته باشد. عقد باطل، عقدى است كه اصلاً واقع نشده و بدين جهت هيچگونه   ١90است كه يكى از شرايط ماده   

،حقوقدانان معتقد   اما همانگونه كه ملاحظه مي شود  نخواهد داشت؛  قانون  نظر  را در  زماثرى  از  نكاح، كه  بطلان  تغيير به  ان 

نكاح را باطل مي دانند. پس زوجيت تـا قبل از تغيير جنسيت، صحيح است و پس از آن منحل مي گردد و آثار خود را  ، جنسيت

ر از دست مي دهد و اين نظر با انفساخ عقد همخواني دارد نه با بطلان. همچنين نظريه كشف بطلان نكاح، در بعضي از حالات تغيي

جنسيت بسيار دور از ذهن به نظر مي آيد؛ مثلاً زن شوهردار حتي با داشتن فرزند نيز ممكن است تغيير جنسيت دهد. در اين  

حالت آيا ميتوان پذيرفت كه با تغيير جنسيت كشف مي شود كه زن از ابتدا مرد بوده است؟ آيا مرد مي تواند فرزندي به دنيا  

 ن نكاح باشيم بجاي تعلق گرفتن مهرالمسمي به زوجه بعد از مواقعه، آورد؟ به علاوه اگر قائل به بطلا



 

 

مهر المسمي به زوجه اند   ه نظريه بطلان، قائل به پرداختبايد مهر المثل به او پرداخت شود؛ در صورتي كه مي بينيم كه قائلان ب

 نه مهر المثل.   

اثر تغيير   نكاح، معلوم مي شود كه ماهيت انحلال عقد نكاحاكنون كه با بررسي دو نظريه فوق در خصوص ماهيت انحلال   در 

نوبت به آن مي    .حالبعد از تغيير جنسيت منفسخ مي شودچرا كه عقد در ابتدا به طور صحيح واقع شده و  ،  جنسيت انفساخ است

    . (ا مورد تحليل قرار دهيم )بخش دومرسد كه آثار تغيير جنسيت بر نهاد خانواده ر

 ار حقوقي و فقهي تغيير جنسيت بر نهاد خانواده  آث   : بخش دوم

نسيت بر آن آثاري را بار مي  با بررسي اثر تغيير جنسيت بر اصل نكاح، وقت آن است كه ديگر آثار مترتب بر نكاح كه تغيير ج

ابتدا حقوق و تكاليف   را مورد مطالعه قرار دهيم و آن آثار، آثار حقوقي تغيير جنسيت بر نهاد خانواده است كه در اين بخش، كند

زوجين بعد از انحلال نكاح نسبت به هم )فصل اول( و بعد از آن حقوق و تكاليف زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به فرزند را 

   .(رد مطالعه قرار مي دهيم )فصل دوممو

   

 فصل نخست : حقوق و تكاليف زوجين بعد از انحلال نكاح نسبت به هم   

اين حقوق و  .  ه داراي حقوق و تكاليفي مي شوندنكاح صورت گرفت، زوجه نسبت به زوج و زوج نسبت به زوجپس از اينكه عقد  

تكاليف مي تواند مالي يا غير مالي باشد. اما تغيير جنسيت كه باعث انحلال نكاح مي شود، سؤالي را به ذهن متبادر مي كند كه  

به هم داشته اند چگونه است؟ آيا همچنان حقوق و تكاليف سابق باقي   در اين حالت، وضعيت حقوق و تكاليفي كه زوجين نسبت

است يا متحول شده است؟ براي پاسخ به اين سؤالات، ابتدا به حقوق و تكاليف مالي ) مبحث نخست( و سپس به بررسي حقوق و  

 تكاليف غيرمالي )مبحث دوم( مي پردازيم.   

 حقوق و تكاليف مالي   _مبحث نخست

از جمله حقوق و تكاليفي كه زن و مرد طبق قانون نسبت به هم دارند، حقوق و تكاليف مالي است. اين حقوق و تكاليف به اعتبار  

يير  زوج و زوجه بودن بر زن و مرد بارمي شود و جنسيت نقش اساسي در تشكيل و اجراي آنها ايفا مي كند و براي تحليل اثر تغ

 جنسيت بر آنها ابتدا به نفقه و ارث )گفتار نخست( و در ادامه به مهريه )گفتار دوم( اشاره مي كنيم.  



 

 

 نفقه و ارث     _گفتار نخست

مي آيد، چون قبل از    وجوب نفقه يا عدم آن ترديد بوجوددرباره نفقه همسر بايد گفت كه درواقع بعد از تغيير جنسيت، راجع به  

نفقه ت  تغيير جنسيت  از  بعد  و  بوده  ترديد مي واجب  آن  بقاي  در  را    غيير جنسيت،  نفقه  استصحاب، وجوب  اصل  بر  بنا  كنيم، 

استصحاب كرده و حكم به بقاي ماكان مي كنيم. بنابراين ميتوان گفت در فرضي كه مرد بعد از ازدواج دائم تغيير جنسيت دهد،  

به زوجه سابق خود مي باشد. همچنين اگر زن هم تغيير جنسيت    عليرغم انحلال نكاح سابق، همچنان مكلف به پرداخت نفقه

مرد نيز مكلف به پرداخت نفقه به وي خواهد بود. اما اين دليل يك ايراد اساسي  ،  تبديل شود، نيز بنا بر دليل فوق دهد و به مرد  

با دو مرد يا دو زن مواجه هستيم و  دارد و آن، بقاي موضوع استصحاب است كه در اين مورد، موضوع زن و مرد تغيير يافته و ما  

قانون مدني، مشخص   ١١08و    ١١0٦نمي توانيم با استناد به استصحاب، تكليف پرداخت نفقه را باقي بدانيم. با مراجعه به مواد  

مي شود كه تكليف پرداخت نفقه، تمكين زوجه و دائمي بودن نكاح است. بديهي است كه پس از تغيير جنسيت زوجين و انفساخ  

نكاح، شرط دائمي بودن نكاح زايل شده و باعث سقوط تكليف پرداخت نفقه مي شود و از اين جهت فرقي بين تغيير جنسيت زوج 

نفقه اي به زن تعلق گرفته باشد و زوج تغيير جنسيت ،  كه اگر قبل از تغيير جنسيت زوج  و زوجه وجود ندارد. البته بايد يادآور شد

حقوق مكتسب او بوده كه قبلاً بطور قانوني كسب شده است    ء نفقه خواهد بود چرا كه نفقه او، جزدهد، در اين حالت، زن مستحق  

 و زوج مكلف به پرداخت آن است. 

در خصوص ارث بري زوجين بعد از  .  له ارث بري زوجين از همديگر استاز ديگر حقوق مالي كه زوجين نسبت به هم دارند، مسئ 

قانون مدني، چون با تغيير جنسيت هر يك از زوجين، دائمي بودن نكاح كه    940و    8٦4اده  تغيير جنسيت بايد گفت كه طبق م

موجب ارث بري از طريق رابطه سببي است، بدليل انفساخ نكاح زائل مي شود و باعث از بين رفتن دوام نكاح در حين فوت طرف  

 ر ارث نمي برند.   گيكدي ديگر مي شود، در نتيجه زوجين از

 مهريه    _گفتار دوم

يكي از حقوق مالي اي كه زوجه دارد و تكليف ايفاي آن بر عهده زوج است، مهريه است. مهريه هم در نكاح دائم و هم در نكاح  

بنابراين موضوع مهريه بعد از  .  بطور مجزا مورد تحليل قرار گيردموقت پيش بيني شده است كه با توجه به برخي ويژگيها بايد  

 ابتدا در نكاح دائم )نخست( و بعد از آن در نكاح موقت )دوم( توضيح مي دهيم.   تغيير جنسيت زوجين را 

 نكاح دائم    _نخست

مي دانيم كه  .  ود و زوج مكلف به پرداخت آن استاصولاً در عقد نكاح دائم، مالي بعنوان مهريه يا صداق براي زوجه تعيين مي ش

لك تمام مهريه مي شود اما ميزان مهريه با حصول شرايطي، گاهي به نصف  قانون مدني، با وقوع عقد نكاح، زن ما  ١082طبق ماده  



 

 

تقليل مي يابد يا اصلاً تكليف پرداخت آن از دوش مرد برداشته مي شود و يكي از مواردي كه ميزان مهريه به نصف تقليل پيدا 

شده است. سؤالي كه مطرح مي شود   قانون مدني تصريح ١092مي كند، طلاق زوجه توسط زوج قبل از مواقعه است كه در ماده 

اين است كه تغيير جنسيت چه اثري بر مهريه زوجه دارد؟  آيا تغيير جنسيت هم مي تواند با حصول شرايطي پرداخت مهريه را  

نصف يا ساقط كند؟ براي پاسخ به اين پرسش ها بايد تغيير جنسيت قبل از مواقعه )الف( و تغيير جنسيت بعد از مواقعه )ب( را 

 مورد بررسي قرار دهيم.   

 تغيير جنسيت قبل از مواقعه    _الف

چنانچه قبل از مواقعه، تغيير جنسيتي از سوي زوجين صورت بگيرد در خصوص اينكه آيا مهريه بطور كامل به زوجه پرداخت مي  

قبل از ،  ه اگر تغيير جنسيترخي معتقدند كشود يا نصف آن يا اصلاً مهريه اي به او تعلق مي گيرد يا خير اختلاف نظر است. ب

مواقعه باشد پرداخت نصف مهريه واجب است و احتياط آن است كه مصالحه كنند. همچنين يكي از فقهاي اماميه، زن را در صورت  

عدم مواقعه، مستحق نصف مهر مي داند چه تغيير جنسيت از جانب زوجه باشد و چه زوج. اما بايد گفت كه انفساخ نكاح ناشي از 

قانون مدني را ندارد تا نصف مهريه به زن تعلق گيرد؛ همچنين   ١092تغيير جنسيت، ويژگي طلاق قبل از مواقعه موضوع ماده  

قانون مدني كه باعث تعلق نصف مهريه به زوجه مي شود و ساير مواردي كه نكاح منحل مي شود   ١١22مانند فسخ موضوع ماده 

شد. پس در اين حالت بايد بيان كرد كه چون تعيين مهريه به قصد تشكيل و ادامه    و مهريه به زوجه تعلق مي گيرد، نخواهد 

  مشترك بوده است و با تغيير جنسيت، عقد نكاح منفسخ شده است در اين وضعيت علت تعيين مهريه از بين رفته و با از  زندگي

به زوجه تعلق نمي گيرد و ساقط مي شود.   بين رفتن علت نيز موضوع مهريه منتفي مي شود و مهريه، چه كامل و چه نصف آن  

در اين عدم استحقاق مهريه قبل از مواقعه، فرقي بين تغيير جنسيت هم زمان يا غير همزمان زوج يا تغيير جنسيت يكي از آنها 

 وجود ندارد.   

 تغيير جنسيت بعد از مواقعه    _ب 

قانون مدني كه مقرر    ١092يند با توجه به مفهوم مخالف ماده  چنانچه زوج يا زوجه بعد از مواقعه، اقدام  به تغيير جنسيت نما

زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بيش از نصف مهر را  ،  از نزديكي زن خود را طلاق دهد   هرگاه شوهر قبل  »داشته :

اين زوجه مهريه را طبق قانون كسب  و با توجه به  «  ا مثلاً يا قيمتاً استرداد كندقبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عيناً ي

نمي تواند حقوقي را كه زوجه بر اساس قانون و شرايط قانوني    ه او محسوب مي شود، تغيير جنسيتكرده و جز حقوق مكتسب

كسب كرده را ناديده بگيرد. پس زوجه مستحق دريافت تمام مهريه از مرد است؛ چه تغيير جنسيت از سمت او باشد و چه از 

  سمت زوج. 



 

 

 نكاح موقت    _دوم

تغيير جنسيت زوجين در نكاح موقت در خصوص استحقاق مهريه زوجه از اين جهت حائز اهميت است كه در نكاح دائم هنگام  

قانون مدني اگر عدم مهريه هنگام انعقاد   ١09٥طبق ماده    اما در نكاح موقت  ، انعقاد عقد نكاح، ميتوان مهريه اي را در نظر نگرفت

ن عقد نكاح خواهد بود. براي بررسي وضعيت مهريه بعد از تغيير جنسيت زوجين در اينگونه نكاح بايد بين تغيير عقد موجب بطلا

 جنسيت زوج از يكسو )الف( و تغيير جنسيت زوجه از سوي ديگر )ب( تفاوت قائل شد.   

 تغيير جنسيت زوج     _الف

كه مهريه زوجه را تماماً به او بپردازد. چرا كه خود زوج سبب انفساخ اگر زوج تغيير جنسيت دهد و به زن تبديل شود، مكلف است  

مثل منصرف شدن او از ادامه رابطه   ، تغيير جنسيت زوج،  در اين حالت.  ين امر، زوجه دخالتي نداشته استنكاح موقت شده و در ا

ببخشد و به نكاح موقت پايان دهد،    بقيه مدت را،  ي باشد. هرگاه زوج در نكاح موقتيا بخشش مابقي مدت نكاح از سوي او م

مكلف است كه مهريه مدت باقيمانده را به زوجه بپردازد و هرگاه قبل از مواقعه، مدت را ببخشد و از عقد موقت انصراف دهد، بايد  

 نصف مهريه را به زوجه بپردازد. 

   

 تغيير جنسيت زوجه    _ب 

خلف از تخلف او از ادامه نكاح، در مدت باقي مانده است و با اينكار، متاگر زوجه در نكاح موقت تغيير جنسيت دهد، در حكم  

تمكين نكند، به همان ميزان از   بر نظر فقهاي شيعه، چنانچه در عقد موقت، زوجه در بخشي از مدت تمكين تلقي خواهد شد. بنا 

از مواقعه از تمكين خودداري كند،    موقت پس  مهريه كسر مي گردد. همچنين از نظر برخي از حقوقدانان هرگاه زوجه در نكاح

زوج مي تواند نسبت به مابقي مدت، مهريه را بكاهد. پس اگر در مدت نكاح موقت، زوجه بدون اذن زوج اقدام به تغيير جنسيت  

تخلف   كند به ميزان زمان تخلف، از مقدار مهريه او كم مي شود و اگر زوجه تمام مهريه را دريافت كرده باشد بايد به ميزان مدت

 خود، مهريه را به زوج پس دهد.   

تا اينجاي مطلب، به تحليل حقوق و تكاليف مالي زوجين بعد از تغيير جنسيت آنها پرداختيم. اكنون وقت آن است كه به واكاوي  

 حقوق و تكاليف غير مالي زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به هم بپردازيم )مبحث دوم( .   



 

 

 غير مالي  حقوق و تكاليف  _مبحث دوم

پس از مشخص شدن حقوق و تكاليف مالي زوجين مورد بحث، نوبت آن است كه حقوق و تكاليف غير مالي زوجين تغيير جنسيت 

داده را مورد مطالعه و بحث قراردهيم. بنابراين اول، نگاه داشتن عده بعد از تغيير جنسيت زوجين )گفتار نخست( و دوم، حقوق  

    .ورد بحث قرار مي دهيم دوم( را م مختص مرد )گفتار

 نگاه داشتن عده بعد از تغيير جنسيت     _گفتار نخست

اگر زوجين به علت طلاق يا فسخ يا انفساخ نكاح از يكديگر جدا شوند دو حالت امكان دارد: يا اين كه قبلاً ميان آنها مواقعه صورت 

بين آنها انجام نشده كه در اين حالت، زوجه بدون تكليف   گرفته، كه در اين صورت زوجه مكلف به نگاه داشتن عده است يا مواقعه

نكاح او منفسخ مي شود و سؤالي كه به ذهن مي رسد  ،  اكنون اگر زوجه تغيير جنسيت دهدنگاه داشتن عده مي تواند ازدواج كند.  

ده مي تواند ازدواج كند؟ بعلاوه  اين است كه زوجه تغيير جنسيت داده بايد براي ازدواج بعدي عده نگاه دارد يا بدون نگاه داشتن ع 

آيا زوجي كه تغيير جنسيت داده و به زن تبديل شده بايد بخاطر زن شدنش عده نگاه دارد يا نيازي به سپري كردن عده ندارد؟  

در اينجا مطلوب است كه سؤالات مطرح شده را در دو عنوان تغيير جنسيت زوجه )نخست( و تغيير جنسيت زوج )دوم( پاسخ  

   دهيم.  

 تغيير جنسيت زوجه    _نخست

در خصوص نگاه داشتن عده زوجه تغيير جنسيت داده دو نظر وجود دارد: نظر اول بيان مي كند كه تغيير جنسيت همانند مرگ  

يراد نظر گفته شده اين است كه نگاه  . اه، رعايت حرمت شوهر استو طلاق است و نياز به نگاه داشتن عده دارد زيرا هدف عد 

عده طلاق به اين دليل كه هدف از عده،    وفات به مناسب احترام شوهر ممكن است صحيح باشد ولي در خصوص  داشتن عده

 منتفي است.    اًجلوگيري از اختلاط نسل است، قطع

ديگر احكامي    كه حكم عده مانند   چرا  ؛نظريه دوم اين است كه تغيير جنسيت سبب ساقط شدن تكليف نگاه داشتن عده مي شود

ع نگاه  زن است. پس موضو  و نفاس، از احكام مربوط به جنسيت زن است و بقاي اين موضوع منوط به وجود جنسيتچون حيض  

از واژه زن استفاده كرده است؛ پس بعد از تغيير جنسيت، ديگر   مدني   قانون  ١١٥0همچنين ماده  .  داشتن عده منتفي مي گردد

نظريه دوم با كلام فقهاي اماميه و قانون، سازگاري بيشتري ه فوق دانست. به زوجه زن گفته نمي شود تا بتوان او را  مشمول ماد

 دارد. 



 

 

   تغيير جنسيت زوجه در زمان عده •

در صورتي كه زن درحال گذراندن مدت عده باشد؛ خواه عده طلاق يا وفات يا فسخ و در اين وضعيت تغيير جنسيت دهد، در اين  

برداشته مي شود چراكه به دليل تغيير جنسيت، از موضوع زن بودن خارج مي شود و احكام  حالت تكليف نگاه داشتن عده از او  

 او نيز تكليفي به نگاه داشتن عده نخواهد داشت .    ، ود و علاوه بر سقوط عده پيشينمختص به زنان در مورد او جاري نمي ش

 تغيير جنسيت زوج    _دوم 

از فقهاي شيعه  مسئله نگاه داشتن عده توسط زوجي كه تغيير   جنسيت داده و به زن تبديل شده است فقط مورد توجه يكي 

قرارگرفته است كه در فرض مذكور مي گويد نگاه داشتن عده لازم نيست و هرگاه مرد به زن تبديل شود، نكاح او منحل مي شود  

ورت گرفته باشد نگاه داشتن عده  دليل مطلب آن است كه هرگاه ميان زوجين مواقعه ص  ؛و نگاه داشتن عده بر او واجب نيست

مواقعه اي را انجام نداده كه بخواهد عده نگاه دارد و به همين  وج به زن تغيير يافته، هنوز  واجب است و مطابق فرض فوق كه ز

 جهت مي تواند فوري ازدواج كند.  

 تغيير جنسيت مجدد زوج در زمان عده زوجه   •

ير جنسيت مي دهد و تبديل به زن مي شود و در زماني كه زوجه او عده نگاه  اين فرض به اين صورت است كه زوج ابتدا تغي

مي آيد اين است كه در اين صورت آيا مرد حق   الي كه پيش ؤمي شود و سمرد تبديل  داشته، مجدداً تغيير جنسيت داده و به  

جنسيت اوليه زوج نكاح منفسخ مي    در پاسخ بايد گفت كه چون با تغييرصورت امكان رجوع، دارد يا خير؟    رجوع به زن را در

شود امكان رجوع مرد نيز از بين مي رود و عده نگاه داشتن زوجين براي جلوگيري از اختلاط نسل است و حق زوج براي امكان  

 رجوع او به زوجه.  

 حقوق مختص مرد    _گفتار دوم

حقوق، ماده    به زن تعلق ندارد از جمله اين  در قانون يكسري حقوق براي مرد در نظر گرفته شده است كه مختص به اوست و  

. رياست مرد بر خانواده آثار « در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهراست   :»قانون مدني است كه  مقرر مي دارد  ١١0٥

سؤالي كه در اين رابطه مطرح مي .  او مي باشد   متعددي ازجمله تعيين محل سكونت به وسيله مرد، منع زن از اشتغال و تمكين

 شود اين است كه با تغيير جنسيت زوج، تكليف آثار رياست مرد بر خانواده چه مي شود؟    

رابطه  ،  صورت تغيير جنسيت يكي از زوجين  بايد گفت ازآنجا كه با تغيير جنسيت يكي از زوجين، ازدواج منحل مي شود و در 

 .     (١399)افقه،  بنابراين آثار رياست مرد بر خانواده نيز منتفي مي شود زوجيت بين دو مرد يا دو زن خواهد بود، 



 

 

 فصل دوم : حقوق و تكاليف زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به فرزند   

مادر    اما پدر يا مادر سابق، بعنوان پدر بودن يا  ، منعقده بين آنها را منفسخ مي كنددرست است كه تغيير جنسيت زوجين، نكاح  

نسبت به فرزند خود دارند كه انفساخ نكاح نمي تواند آنها را از بين ببرد و پدر يا مادر را از حقوق   سري حقوق و تكاليفبودن، يك

براي پي بردن به اين موارد ابتدا حقوق و تكاليف غير مالي زوجين تغيير جنسيت داده نسبت . روم سازد و تكاليف قانوني خود مح

ت به مبحث نخست( و بعد از آن به بررسي حقوق و تكاليف مالي زوجين تغيير جنسيت داده نسببه فرزند را شناسايي مي كنيم ) 

   . فرزند مي پردازيم) مبحث دوم(

 حقوق و تكاليف غير مالي زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به فرزند    _مبحث نخست

ند را مورد مطالعه قرار نسبت به فرزند خود دار  در اين مبحث به بررسي حقوق و تكاليف غير مالي كه زوجين بعد از تغيير جنسيت

 بنابراين ابتدا موضوع ولايت )گفتار نخست( و بعد از آن موضوع حضانت )گفتار دوم( را شرح مي دهيم.   . مي دهيم

 ولايت    _گفتار نخست

تا رسيدن به سن كبر، بر اطفال    پدر و پدربزرگ پدري  قانون مدني   ١١80در فقه اماميه و در نظام حقوقي ايران، بر طبق ماده  

ر متصل باشد، ادامه خواهد  ولايت قانوني و قهري دارند و اين ولايت در مورد افراد محجور و افرادي كه جنون آنها به زمان صغ

در فرض مسئله فقط پدر .  بزرگ مادري اين حق را دارا نيستين حق، مختص پدر و پدربرزگ پدري است و مادر يا پدر. ايافت

 كرده و به زن تبديل گشته، همچنان بر فرزند خود ولايت    يست كه آيا چنين پدري كه عمل جراحير جنسيت داده مد نظر اتغي

ال فوق، بايد دو حالت سقوط ولايت )نخست( و بقاي  ؤبراي پاسخ به س زائل مي شود؟  جنسيت او دارد يا ولايت وي بدليل تغيير

 ولايت )دوم( را مورد مطالعه قرار دهيم.   

 سقوط ولايت    _نخست

برخي از فقهاي اماميه نظر داده اند كه هرگاه جنس مرد به زن تغيير كند ظاهر آن است كه ولايت وي بر كودكانش ساقط مي  

جنسيت ساقط مي شود. دليل اين دسته از فقها اين است كه اولاً ولايت به اعتبار پدر  طبق اين نظر ولايت پدر بعد از تغيير    .گردد

بودن بر مرد بار مي شود و پدري كه تغيير جنسيت داده عنوانش از بين خواهد رفت و ديگر پدري وجود ندارد كه آن را داراي 

ينكه عنوان پدر را براي چنين فردي در نظر بگيريم، وصف  ولايت بدانيم. ثانياً اگر بر پدر تغيير جنسيت داده، باز هم  به فرض ا

  مرد بودن كه لازمه داشتن ولايت هست را از دست داده است و نمي توان ولايت او را باقي دانست. بعلاوه برخي ديگر معتقدند كه

اجع قضايي و در حال  در اين حالت كودك فاقد ولي قهري محسوب مي گردد و براي چنيني كودك يا محجوري بايد از طريق مر

 حاضر از طريق دادگاه خانواده، قيم تعيين و منصوب گردد.   



 

 

ص شد كه صاحب نظران فوق، معتقدند كه با تغيير جنسيت پدر، ولايت ساقط مي شود. حال بايد در ادامه نظر آن دسته از خمش 

 افرادي كه قائل به بقاي ولايت هستند )دوم( مورد بررسي قرارگيرد.  

 اي ولايت   بق _دوم

در مقابل نظريه قبلي كه قائل به سقوط ولايت پدر تغيير جنسيت داده بودند، برخي ديگر قائل به بقاي ولايت چنين پدري شده    

اند و به اصل استصحاب استناد مي كنند به اين نحو كه پدر داراي ولايت بوده و بعد از تغيير جنسيت او، در بقاي ولايت او ترديد  

طبق استصحاب حكم به بقاي ولايت او مي دهيم. همچنين يكي ديگر از حقوقدانان، بدليل عدم وجود حكم صريحي    مي شود و بر

 در خصوص سقوط يا بقاي ولايت با تمسك به استصحاب، ولايت پدر را باقي مي داند.   

دانان بر سقوط ولايت پدري است كه  با مطالعه بر نظريات گفته شده، بايد توجه داشت كه با وجودي كه نظر اكثريت فقها و حقوق

تغيير جنسيت داده، اما بايد بيان كرد كه ظاهراً با تغيير جنسيت پدر، ولايت او ساقط نمي شود؛ چراكه نهايتاً او يا بايد پدر تلقي  

 شود يا مادر و از اين جهت، اين احتمال كه بر او نه وصف پدر و نه وصف مادر بار شود، دور از انتظار است.   

 حضانت   _گفتار دوم

در نظام حقوقي ايران و اسلام، حضانت و نگاهداري و پرورش جسمي و روحي و تربيت اطفال از جمله حقوق وتكاليف والدين  

است. در مسئله اثر تغيير جنسيت پدر و تبديل شدن او به زن بر حق حضانت او، بايد بيان داشت كه با انجام تغيير جنسيت، 

تغيير نمي كند چراكه فقط صفت مردانگي از او جدا مي شود و تبديل به زن مي گردد. از نظر شرعي نيز پدر به كسي  عنوان پدر 

اطلاق مي گردد كه فرزند از نطفه او بوجود آمده است و با تغيير جنسيت هر چند مردانگي او ساقط مي شود، اما عنوان پدر عوض  

برقرار است. همچنين از نظر    تغيير جنسيت توسط پدر حق حضانت او همچنان  نمي شود. به همين جهت بايد گفت كه پس از

باشد. در اينجا  مادر، كسي است كه فرزند از تخمك او تشكيل شده و در رحم او پرورش يافته و او فرزند را به دنيا آورده    شرعي

عناوين خاص بوده كه با تغيير جنسيت  تغيير   عنوان مادر بودن او را عوض نمي كند. عنوان پدري و مادري از    هم، تغيير جنسيت

نمي كند و از نظر عرفي هنوز پدر و مادر فرزند تلقي مي شوند. علاوه بر اين ميتوان به جهت اثبات برقراري حق حضانت مادر و  

نكته را نيز اضافه  لبته بايد اين  . اترجيح بلا مرجع نيز استناد كردپدر پس از تغيير جنسيت، طبق اصل استصحاب به مفاد قاعده  

از اين جهت كه فلسفه وجودي در نظر گرفتن ،  سوئي نسبت به فرزند داشته باشد  نمود كه اگر تغيير جنسيت پدر يا مادر اثر

 در صورت تشخيص توسط دادگاه، ميتوان حكم به سقوط اين حقوق نمود.   ، مايت مادي و معنوي از فرزند استحضانت، ح



 

 

 الي زوجين تغيير جنسيت داده نسبت به فرزند   حقوق و تكاليف م _مبحث دوم

بعد از توضيح حقوق و تكاليف غير مالي تغيير جنسيت داده شده، نوبت آن است به جنبه مالي اين بحث و شناسايي اين حقوق و  

ير جنسيت داده دين تغيتكاليف بپردازيم. بنابراين براي شرح اين موضوع دو بحث نفقه فرزند )گفتار نخست( و سپس ارث بردن وال

 گفتار دوم( را توضيح خواهيم داد.   ) از فرزند

 نفقه فرزند     _گفتار نخست

از تغيير    ١١99نفقه فرزند برطبق ماده   اينكه مشخص شود كه تكليف پرداخت نفقه بعد  قانون مدني، برعهده پدر است. براي 

ديدگاه وجود دارد: برخي معتقدند كه تغيير جنسيت پدر و تبديل او  جنسيت او به دليل زن شدن، از او ساقط مي شود يا خير دو 

به بياني ديگر، تغيير جنسيت پدر موجب .  جنسيت مرد بودن او وضع شده است  به زن باعث زائل شدن تكاليفي است كه براي

 ده است ساقط خواهد شد.    تصريح ش  ١١99زائل شدن عنوان پدري از او مي شود و تكليف به پرداخت نفقه توسط پدر كه در ماده  

اما عده اي ديگر، تبديل شدن پدر به زن را مسقط تكليف پرداخت نفقه به فرزند نمي دانند و او را همچنان مكلف به پرداخت نفقه  

فه  مي دانند. دليلي كه اين دسته از افراد مي آورند اين است كه در فقه اماميه عنوان پدر بر فردي حمل مي شود كه فرزند از نط

او ايجاد شده باشد و چون از منظر عرف، پدري كه زن شده است، همچنان پدرفرزند محسوب مي شود، همچنان مكلف به پرداخت  

 نفقه به فرزند خواهد بود.   

 .با فقه اماميه سازگارتر است از بين دو ديدگاه فوق، ديدگاه دوم كه پدر را مكلف به پرداخت نفقه به فرزند مي داند

 ارث بردن والدين تغيير جنسيت داده از فرزند    _گفتار دوم

با تغيير جنسيت زوجين درست است كه نكاح بين آنها منفسخ مي شود اما ميتوان گفت كه والدين تغيير جنسيت داده از لحاظ 

تغيير جنسيت  عرفي نيز هنوز پدر و مادر فرزند محسوب مي شوند و سؤالي كه به ذهن مي رسد اين است كه آيا اگر پدر يا مادر

پدر و مادر سابق كه هم اكنون به زن و مرد ،  و اگر رابطه توارث برقرار باشد  دهند، رابطه توارث ميان والدين و فرزند از بين ميرود؟

 جديد تبديل شده اند، ميزان سهم الارث آنان با توجه به جنسيت فعلي آنها تعيين مي شود يا جنسيت قبلي؟   

ق، دو نظريه مطرح شده كه ابتدا به نظريه قطع رابطه توارث مي پردازيم )نخست( و بعد از آن نظريه دوم،  الات فوؤبراي پاسخ به س

 . ابطه توارث را تحليل مي كنيم)دوم(باقي ماندن ر

 قطع رابطه توارث    _نخست 



 

 

نظريه بدين جهت است كه علت ارث مطابق اين نظر، پدر و مادري كه تغيير جنسيت داده اند از فرزند خود ارث نخواهند برد. اين  

بردن والدين از فرزند، بدليل وجود رابطه نسبي و اعتبار پدر و مادر بودن است اما اين رابطه، بعد از تغيير جنسيت توسط هر يك 

توارث  بايد به قطع رابطه  ،  ن موجب ارث كه همان نسب مي باشد از پدر و مادر، زائل مي شود و به اين علت با توجه به زائل شد

حكم دهيم. با توجه به تعريف فقهي پدر و مادر در نظام حقوقي ايران، بعد از انجام تغيير جنسيت توسط هر يك از پدر و مادر،  

عنوان پدر و مادر از منظر عرفي كماكان بر آنها بار مي شود. از طرفي چنانچه اين استدلال را قبول نداشته باشيم، با تغيير جنسيت 

پذيرش اين نظريه بسيار دور از انتظار است و تنها به صورت .  آنها با فرزند خود قطع نمي شود ا مادر، رابطه نسبيهر يك از پدر ي

و    884و    882مكرر،  88١،  880يك نظريه از سمت برخي از فقها بيان شده است. همچنين موانع ارث، در قانون مدني، در مواد  

 جنسيت در هيچ كدام از آنها وجود ندارد.   همچنين در فقه تصريح و احصا شده ،كه تغيير 

 باقي ماندن رابطه توارث    _دوم

بر طبق اين ديدگاه، تغيير جنسيت هر يك از پدر يا مادر، نه تنها رابطه توارث را از بين نمي برد بلكه پدر يا مادر تغيير جنسيت  

اي آنها در نظر گرفته شده است. فقهاي اماميه در  داده همان ميزان ارث خواهند برد كه قبل از تغيير جنسيت، طبق قانون بر

خصوص علت اين نظريه دو دليل را ذكر كرده اند: نخست، ارث بردن والدين به جهت قرابت است به اين معنا كه پدر و مادر  

ها ايجاد نمي تغيير جنسيت آنها تغييري در قرابت آن  حاجب افرادي كه در درجه بعدي از قرابت با فرزند هستند، خواهند بود و

كند تا بگوييم به اين علت از فرزند خود ارث نمي برند. دليل دوم، ارث بردن والدين به جهت زمان انعقاد نطفه است، با اين توضيح 

كه شكل گيري فرزند، ناشي از آميزش پدر و مادر او بوده است و تغيير جنسيت پدر و مادر، موجود شدن فرزند توسط آنها را نفي  

چراكه با تغيير جنسيت هم، باز عنوان والدين بر آنها صادق است و بنا بر تعاريف فقهي اي كه پيشتر از پدر و مادر بيان  نمي كند 

كرديم ،پدر و مادر تغيير جنسيت داده همچنان والدين فرزند تلقي شده و مطابق جنسيتي كه هنگام انعقاد نطفه داشته اند، ارث  

تغيير داده اند. با اين توضيح بايد گفت كه پدري كه به زن تبديل شده و مادري كه به مرد  مي برند نه مطابق جنسيتي را كه  

تبديل شده است، همچنان فرض خود را كه پيش از تغيير جنسيت براي آنها طبق قانون مشخص شده است، كه براي پدر دو سوم  

   .)كريمي نيا،پيشين(و براي مادر يك سوم است را مي برند

ظريات بيان شده، دلايل ديدگاهي كه معتقد به باقي ماندن رابطه توارث است، عاقلانه تر و قوي تر از ديدگاهي است  با توجه به ن

 كه نظر به قطع رابطه توارث دارد. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري  

نظريه مشروعيت  ،  مطرح شدهر جنسيت از بين نظريات  با توجه به سكوت قانونگذار و فقدان نص قانوني، در خصوص امكان تغيي

 مشروط با نظام حقوقي ما سازگارتر است .   

در مورد اصل نكاح بعد از تغيير جنسيت زوجين، چه تغيير جنسيت بطور همزمان و چه غير همزمان باشد، موجب انفساخ آن مي  

يير جنسيت دهد و با زوجه مواقعه انجام شود و در مورد ديگر آثار ناشي از عقد نكاح بايد گفت در صورتي كه مرد در نكاح دائم ،تغ

داده باشد بايد مهريه او را كامل بپردازد و اگر قبل از مواقعه تغيير جنسيت دهد نياز به پرداخت مهريه نيست اما اگر در نكاح  

ا اگر زوجه در موقت زوج تغيير جنسيت دهد اين عمل او به منزله بذل مدت تلقي شده و بايد مهريه كامل را به زوج بپردازد؛ ام

.  ريه دريافتي را به مرد برگرداند اين نوع نكاح تغيير جنسيت دهد به منزله تخلف محسوب شده و بايد به نسبت مدت باقي مانده مه

بعلاوه زوج بعد از عمل تغيير جنسيت تكليفي به پرداخت نفقه به همسر ندارد مگر نفقه اي كه قبل از تغيير جنسيت مي بايست  

چون وصف دائمي بودن نكاح با تغيير جنسيت هر ،  ث بري زوجين بعد از تغيير جنسيتخت ميكرد. در خصوص اربه زوجه پردا 



 

 

در نتيجه زوجين از يكديگر ارث نمي برند. همچنين زوجه اي كه تغيير جنسيت داده نياز به گذراندن    ؛يك از زوجين زائل مي شود

 د، زوجه بايد عده نگاه دارد.باش مدت عده ندارد، اما اگر مرد تغيير جنسيت داده

و نشده و با  ا  ير جنسيت پدر موجب سقوط حق ولايتدر مورد حقوق و تكاليف والدين تغيير جنسيت داده نيز بايد گفت كه تغي

استناد به اصل استصحاب حكم به باقي ماندن ولايت او مي دهيم و در خصوص حضانت هم تغيير جنسيت زوجين موجب زائل 

اهد شد چرا كه با تعريف فقهي از پدر و مادر، آنها كماكان والدين فرزند محسوب مي شوند. همچنين نفقه شدن اين حق نخو

راجع به ارث  .  نوز پدر فرزند تلقي مي شودفرزند نيز بر عهده پدري كه به زن تبديل شده باقي مي ماند چراكه او از نظر عرفي ه

د بيان كرد كه نه تنها موجب قطع رابطه توارث نمي شود بلكه پدري كه به زن بردن والدين تغيير جنسيت داده از فرزند خود باي 

تبديل شده و مادري كه به مرد تبديل شده همان ارثي را خواهد برد كه قبل از تغيير جنسيت از آن برخوردار مي شد زيرا جنسيت  

   .در زمان انعقاد نطفه ملاك است آنها
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